
  

 
  
  
  
  
  

  سينا و كانت در نگاه ابن عينيت زمان

  ∗اعلي توراني
 ∗∗فاطمه دلشاد

  چكيده
بـه  . سينا و كانت است اين مقاله در صدد نشان دادن عينيت وجود زمان از ديدگاه ابن

اين منظور، ابتدا ديدگاه اين دو فيلسوف دربارة كليات بررسي شـده و چگـونگي اخـذ    
خارجي مفاهيم كلي است، بيان دهندة اتصاف  كليات از امور حسي و خارجي كه نشان

سپس، عينيت زمان و به دنبال آن چيستي زمان از ديدگاه اين دو فيلسوف . شده است
سينا، از جملة ادراكـات حقيقـي و بـر     زمان بر اساس تعريف ابن. شرح داده شده است

با توجه به تعريف ادراكات . اساس تعريف كانت، از جملة مفاهيم تركيبي پيشيني است
و همچنين بر اساس تعريف مفاهيم تركيبي پيشيني كـه محـل تلاقـي امـور      حقيقي

همچنين در اين مقاله بـه  . باشد عيني با امور ذهني است، عينيت زمان قابل اثبات مي
مقولات مرتبط با زمان، از جمله مسبوق بودن حوادث به ماده و زمان و نيز جوهريـت  

  .زمان اشاره شده است

  .ا، كانت، زمان، مفاهيم كلي، عينيت، ماهيت، جوهريتسين ابن :واژگان كليدي
***  

  مقدمه
دار بودن آن از جمله اموري است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و  مسألة زمان و واقعيت

سينا و بعدها در زمـان   ابن زمانباعث جدال ميان فيلسوفان در طي دوران متمادي گشته است و حتي در 
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هاي غربي بينـدازيم   اگر نگاهي به برخي مكتب. رفته است شمار مي برانگيز به ضوعات بحثكانت نيز از مو
خواهيم ديد كه از ديد آنها، برخي مفاهيم معقول مثل عليت، شيئيت، امكان و همچنين زمان جزء مفاهيم 

آمده است بيان  گونه كه در فلسفة اسلامي از سويي ديگر، اگر مفاهيم واقعي، آن. معنا هستند اعتباري و بي
شود مفاهيمي كه انتزاع آنها نيازمند تلاش ذهني و مقايسة اشياء با يكـديگر اسـت، ماننـد     شود، معلوم مي

ايـن مطالـب در   . شود، جزو مفـاهيم عينـي هسـتند    مفهوم علت و معلول كه از مقايسة دو چيز حاصل مي
  . گرفته استمقالة حاضر در بررسي آراء دو فيلسوف بزرگ، مورد كندوكاو قرار 

  سينا و كانت مفاهيم كلي از ديدگاه ابن )الف
اگر احتمال رد مفاهيم كلي را بررسي . مفاهيم كلي زيربناي فكري انسان در تمام عصرها بوده و هست

آيد، در هيچ مفهوم جزئي يافـت   دست مي گونه مفاهيم به كنيم خواهيم ديد كه ضرورت و كليتي كه از اين
اي را مطرح كـرده و سـعي در    گانه سلمان نيز با آگاهي از اين موضوع، تقسيمات سهفيلسوفان م. شودنمي

رو، لازم است توضيحي دربارة مفـاهيم   از اين. اند نشان دادن كليت و ضرورت بعضي از اين مفاهيم نموده
  . كلي ارائه دهيم

و حسـين حمـل    مفاهيم كلي، يا قابل حمل بر امور عيني هستند، مانند مفهـوم انسـان كـه بـر حسـن     
، يا قابل حمل بر امور عينـي نيسـت و تنهـا بـر مفـاهيم و      »حسن انسان است«شود  گردد و گفته مي مي

به اين گروه از مفاهيم، مفـاهيم منطقـي يـا    . گردد، مانند مفهوم كلي و جزئيهاي ذهني حمل مي صورت
شـوند، بـه دو دسـته تقسـيم      اما مفاهيمي كه بر اشياء خارجي حمل مـي . گويند معقولات ثانية منطقي مي

كند، مانند سفيدي و ترس؛  طور خودكار از موارد خاص انتزاع مي يك گروه مفاهيمي كه ذهن به. شوند مي
دستة ديگر مفاهيمي هستند كه انتزاع . شود گونه مفاهيم، مفاهيم ماهوي يا معقولات اولي گفته مي به اين

يكـديگر اسـت، ماننـد مفهـوم علـت و معلـول؛ بـه چنـين          آنها نيازمند كندوكاو ذهني و مقايسة اشياء بـا 
  ).197، ص1378مصباح، (شود  مفاهيمي، مفاهيم فلسفي يا معقولات ثانية فلسفي گفته مي

  سينا  ابن
سينا براي انتزاع مفهوم  ابن. آيد دست مي سينا مفاهيم كلي از تجريد امر مادي جزئي به در نظرية ابن

داند تا بـا تجريـد خصوصـيات مخـتص آنهـا و اخـذ        كلي را ضروري ميكلي، تصور افراد متعدد از آن 
سينا متوقـف   پيدايش مفهوم كلي ماهوي در ذهن ابن. دست آورد الاشتراك آنها، مفاهيم كلي را به  مابه

كند، سپس  بر گذار از مراحل ادراك حسي و خيالي است، يعني انسان ابتدا صورت شيء را احساس مي
صـورت   يابـد و بـه   كند، آنگاه صورت خيالي به قوة عاقلة نفس راه مي را تخيل ميبا قوة خيال خود آن 

هـا در هـر    صـورت . شان خارجي اسـت  شود كه هم عروض و هم اتصاف كلي و معقول اولي تبديل مي
صـورت عقـل كلـي     مرحله بايد از ماده و خصوصيات آن تجريد شوند تا به تجرد تام دست يابنـد و بـه  

هاي ذهني را فقط در قياس با مصاديق  سينا كلي بودن صورت ابن). 367، ص1368ملكشاهي، (درآيند 
و افراد آنها و اينكه قابل صدق بر امور كثيرنـد معتبـر دانسـته اسـت، وگرنـه بـه نظـر او هـر يـك از          
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هاي كلي با توجه به نفس جزئي شخصي كه در آن منطبع و متصور شده است، جزئـي هسـتند    صورت
  ).205- 206ص، 1363سينا،  ابن(

از نظـر او  . سينا در باب مفاهيم كلي به دو دسته معقول، معقـول اول و معقـول ثـاني، قائـل اسـت      ابن
سـينا،   ابـن (آينـد   دست مـي  مقعولات ثاني معقولاتي هستند كه مستند به معقولات اول هستند و از آنها به

لسـفي، اعتقـاد دارد كـه آنهـا را از     اي ديگر از مفاهيم، يعني مفاهيم ف او به وجود دسته). 167ص ، 1379
هايي براي آنها قائل است كـه   مفاهيم ماهوي و منطقي يا معقولات اولي و ثاني جدا كرده است و ويژگي

رونـد،   شمار نمي عوارض مخصوص علوم جزئي به) ب. مفاهيم مشترك همة علوم هستند) الف: عبارتند از
سينا، زمان از جملـه مفـاهيمي    ه اين است كه از نظر ابننكتة قابل توج. باشند عوارض وجود بماهو مي) ج

سـينا،   ابـن (آيد  شمار مي است كه در خارج مصداق ندارد، اما منشأ انتزاع دارد و از معقولات ثانية فلسفي به
 ).34، ص1375؛ اشكوري، 12-13، ص1363

  كانت
دهد بلكه  اختيار انسان قرار نمياز ديدگاه كانت، تجربه نخستين درك انسان است، اما كليت راستين را در 

، 1362كانت، (اي كه خواهان آن است، دست يابد  شود فرد بيشتر برانگيخته شود و به مقصد نهايي باعث مي
از سوي ديگر، او مخالف تصورات فطري نيست بلكه معتقد است مفاهيم و اصولي وجود دارنـد كـه   ). 61ص

او با هيوم موافـق بـود كـه ضـرورت و كليـت محـض را       . كند يوسيلة تجربه اخذ م عقل از درون خود، اما به
نحوي بـا يكـديگر مرتبطنـد،     پس ضروري است ضرورت و كليت محض كه به. توان از تجربه اخذ كرد نمي

تـوان اثبـات كـرد كـه مـا داراي معرفتـي هسـتيم كـه در         همچنين مي. علائم معرفت پيشيني قلمداد شوند
  ).50، ص1360كاپلستون، (شود  اهر و بيان ميصورت ضروري و كلي ظ تصديقات به

هاي كلي كه ضرورت دروني دارند، بايـد مسـتقل از    شناخت: گويد مي سنجش خرد نابكانت در كتاب 
گفتـه  ) پرتـوم (هـاي ماتقـدم    هـا، شـناخت   به اين شـناخت . تجربه در گوهر خويش روشن و قطعي باشند

كانـت،  (شـود   ناميده مي) آرويني(شود، ماتأخر  گرفته ميكه آنچه منحصراً از تجربه وام  درصورتي. شود مي
  ).61، ص1362

، 1378مجتهـدي،  (دهـد   علاوه بر اين نگرش، كانت بنا به اهميتي كه به مسألة حكـم و تصـديق مـي   
نامد؛ در اولـي ايـن پيونـد از راه     ، پيوند محمول و موضوع را يا از نوع تحليلي يا از نوع تركيبي مي)22ص
پـس حكـم از ديـدگاه    ). 65، ص1362كانـت،  (شـود   هماني انديشيده مي در دومي بدون اينهماني و  اين

  .كانت يا تحليلي ماتقدم است، يا تأليفي ماتأخر
اي كه ما با  بندي قادر به نشان دادن تمام مفاهيم كلي از نظر كانت اين تقسيم: البته در اينجا بايد گفت 

نوعي ديگر از قضاياي تركيبي بحث كرد كه در آنهـا رابطـة ميـان     رو هستيم نبودند، پس بايد از آنها روبه
شود، اما ضروري و قطعاً كلي هستند؛ موضوع و محمول هرچند با تحليل صرف مفهوم موضوع معلوم نمي

  .شوند اين نوع قضايا قضاياي ضروري ماتقدم ناميده مي
ه صرفاً توضيحي نيستند بلكه معرفت بنابراين، از ديد كانت قضاياي تركيبي ماتقدم قضايايي هستند ك 
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كاپلسـتون،  (دهند و در عين حال ماتقدم، يعني ضروري و كلي هسـتند   ما را نسبت به واقعيت افزايش مي
توانند ضرورتي را كه از مفاهيم كلي انتظار داريـم در اختيـار مـا قـرار      چنين قضايايي مي). 55، ص1360
  .دهند

  ي مسلمانبررسي وجود زمان از ديدگاه حكما )ب
گروهي كـه  . اند اي وهمي و برخي آن را امري واقعي پنداشته برخي از فيلسوفان مسلمان زمان را مقوله

حكمـاي طبيعـي در طبيعيـات    . اند، حكماي طبيعي و ديگري الهيون هسـتند  وجود زمان را واقعي پنداشته
به اين دليل كه . اند أخر اثبات كردهمسألة زمان را از راه حركت و در الهيات از راه حدوث و قدم و تقدم و ت

 ـ  ـ      از جهت تغيير آن موضوع علم طبيعي، وجود جسماني  ازجهـت   ـ اسـت و موضـوع علـم الهـي، موجـود 
شود، پس مناسب است اگـر در طبيعيـات    كه به قديم و حادث و متقدم و متأخر تقسيم ميـѧ  اش موجوديت

در الهيات از راه قبليت و بعديت كه از اعـراض ذاتـي   موجوديت زمان را اثبات كنند، از راه حركت باشد و 
گويند اگر زمان را با حركت بسنجيم، گـاهي زمـان و    مثلاً حكماي طبيعي مي. موجود بما هو موجود است

تر يا بعدتر است؛ با مقايسة اين دو بـا يكـديگر   حركت منطبق بر هم هستند و گاهي زماني از حركتي قبل
حكماي الهي نيز موجود حادثي را در نظر گرفته و براي آن قبليتي و بعـديتي  . آيددست مي مفهوم زمان به

اند و چون اين قبليت و بعديت مستلزم امتداد است، براي نشان دادن اين امتداد، مفهوم زمـان   تصور كرده
  ).94-95، ص1379بهشتي، (اند  را استخراج كرده و آن را در مقايسه با موجود حادث اثبات كرده

  سينا و كانت ينيت وجود زمان از ديدگاه ابنع )ج

  سينا ابن
او وجود زمـان  . مطرح كرده است الاشارات و التنبيهاتسينا مبحث زمان را در يك تنبيه و اشاره در  ابن

به اين منظور، چگونگي وجود زمان را در . كند را امري ظاهري و ماهيت آن را امري غيرظاهري تصور مي
پيروي از او ابتـدا   ما نيز به). 105همان، ص (دهد  ن را در مبحث اشاره توضيح ميمبحث تنبيه و ماهيت آ

  .پردازيمبه مبحث وجود زمان و سپس به بيان ماهيت آن مي
موجودي كه بعد از عدم حادث شـده، داراي قبلـي اسـت    : سينا وجود زمان را چنين توضيح مي دهد ابن

قبليت يك بر دو كه قبل و بعـد در حصـول وجـود بـا هـم      كه در آن موجود نبوده است؛ قبلي كه همانند 
در چنين چيزي تجدد بعـديت نيـز بعـد از    . شود هستند، نيست بلكه قبليت قبلي است كه با بعد ثابت نمي

نحو اتصال اسـت، همـان    قبليتي است كه باطل شده است و اين قبليت كه همواره در آن تجدد و زوال به
صـورت تعريـف حقيقـي، نـه      توان دريافت كه او موجوديت زمـان را بـه   ميسينا  از تعريف ابن. زمان است

 ـ    صورت شرح به كـه داراي حقيقـت    الاسم پذيرفته است و از آنجايي كه تعريف حقيقي بـه وجـود ممكـن 
ـ اختصاص دارد، زمان را نيز از موجودات ممكني دانسته كه واقعيتي عيني براي آن متصـور   خارجي است

ا چيزي موجوديت و عينيت نداشته باشد، حقيقت و ماهيت نيز نخواهد داشـت؛ زيـرا   است و بديهي است ت
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. توان براي آن حدي اثبـات كـرد   ماهيات حدود موجودات ممكن هستند، پس تا ممكن موجود نباشد نمي
پـردازد و آن را بـه    كند و سپس به بيان ماهيت آن مي سينا ابتدا وجود و حقيقت زمان را اثبات مي پس ابن

كنـد   گيرندة تغير اسـت، تحديـد مـي    نس كه همان كميت است، و فصل كه همان امتداد وگذرائي اندازهج
  ).89-90همان، ص(

  كانت
شوند، شرط اصـلي   از ديدگاه كانت، كليت و ضرورت كه صفات مميزة احكام تأليفي ماتقدم شناخته مي

همچـون عليـت و جـوهر، امكـان     كمك احكام تأليفي ماتقدم، مفاهيم محض ذهني ما  به. عينيت هستند
  ).26، ص1378مجتهدي، (آورند  دست مي هاي حسي خارجي را به مطابقت با داده

از ديـدگاه  . جاي اينكه در نفس امور خارج مطرح باشد، در رابطة ميان آنها مطرح است مسألة عينيت به
نيـوتن آن را ارائـه داده    همان عينيتي كه كانت عينيت الزام قبول وجود قوانين در طبيعت است، درست به

). 48-51همـان، ص (از نظر او عينيت فقط يك امر ذهني نيست بلكه در نفس طبيعت وجـود دارد  . است
دهد و اگر ايـن   زمان به امور امكان تغيير مي. همين تغيير و تحول در امور، ضامن عينيت زمان نيز هست

  . داشته باشدطريق اولي، زمان نيز بايد عينيت  امور عينيت دارند، به
امـا همـين   . كند رو مي زمان كه يكي از شروط ماتقدم احساس است، ما را در شناسايي با پديدارها روبه

همـان،  (شوند  خاطر عينيت همين زمان، خود نيز عيني و واقعي مي پديدارها با اينكه عين ذوات نيستند، به
نحوي كـه   مقدم بر تجربه است؛ به اي براي شهود از ديد كانت، صورت شهود حسي، واسطه). 35-37ص

الامـر آنهـا    معناي درك اشياء در نفـس  آورد، اما اين شناسايي به زمينة شناسايي اشيا را براي ما فراهم مي
از سوي ديگـر، قضـاياي تـأليفي    . شوند درك كنيم نيست بلكه ما قادريم آنها را آنگونه كه بر ما ظاهر مي

  .يابند ورت برخورد با چنين قضايايي ضرورت ميمقدم بر تجربه كه ممكن بودند، در ص
آورد، شهود محض بودن زمان و مكان است، چراكه در صـورت حـذف    آنچه زمينة اين دو را فراهم مي

مانند و شهود محض مقدم بر تجربه دليلـي   دو همچنان باقي مي امور محسوس از شهودهاي تجربي، اين
گونه  ايستي بر تمام شهودهاي تجربي مقدم باشند و اينبنابراين، ب. است بر صورت صرف بودن حساسيت

  ).120-121، ص1367كانت، (نحو مقدم بر تجربه بشناسيم  توانيم اشيا را به است كه ما مي
نخست اينكه، به نظر او، ادراك توالي و استمرار حـوادث  . كند كانت براي عينيت زمان دو دليل ذكر مي

ان ماتقدم است، زيرا شرط كلي و ضروري هر نوع ادراكي است كه مـا  زم. آيند وجود مي از رهگذر زمان به
آيد، مگر اينكه در توالي و  هيچ شيئي به ادراك درنمي. از توالي و استمرار امور خارجي يا دروني خود داريم

تـوان   زمان شرط ماتقدم ادراك است و نمـي . استمرار قرار گيرد و اين توالي و استمرار مستلزم زمان است
  ). 35همان، ص (وجه آن را يك امر انتزاعي دانست  هيچ به

توان يك مفهوم عادي دانست، چراكه امري متجانس اسـت   كند كه زمان را نمي او همچنين اضافه مي
كه يك مفهـوم كلـي فقـط شـامل مصـاديق       شود، درصورتي و به اجزاي كاملاً يكسان و برابر تقسيم مي

دايرة شمول يك مفهوم هر قدر هم كه وسيع باشد، باز هم متناهي . ناهمسان، غير مشابه و متفاوت است
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. نهايـت كنـد  توانـد دلالـت بـر بـي    هيچ مفهومي از آن جهت كه مفهوم است و كليـت دارد، نمـي  . است
  .كه زمان ذاتاً نامتناهي است و ذهن انسان قادر نيست آغاز و پاياني براي آن قائل شود درصورتي

وقتـي  . زمان وسـيلة ادراك تغييـر و تغيـر اشـياء و وسـيلة تبيـين آنهاسـت       دليل ديگر او اين است كه 
هـاي مختلـف،    پـذيريم كـه در زمـان    گوييم يك شيء يا يك فرد يا يك مفهوم تغيير كرده، يعني مي مي

اطلاق صفات متفاوت و حتي متضاد بر او امكان داشته است و به اتكاي زمان است كه اين صفات متضاد 
علاوه بر اين، تجربة دروني همة . شوند يگر تفكيك و به موضوع واحدي نسبت داده ميدر ذهن ما از يكد

لاريجـاني،  (دهد كه درك ما از هستي پيوسته و سـيال اسـت و گسسـتگي در آن راه نـدارد      ما نشان مي
  ). 98، ص1383

تجربـه   به اين ترتيب، كانت با تحليل استعلايي فاهمه، كيفيت حكومت قوانين كلـي و ضـروري را بـر   
در مواجهه با عالم خارج، علاوه بر زمان و مكان كه شرط وصول تصورات در قوة احسـاس  . كند تبيين مي

زعـم كانـت، نيازمنـد قواعـدي      اي كـه بـه   ؛ فاهمه)17، ص1367كانت، (ما هستند، فاهمه نيز فعال است 
فتني به قواعدي كه از شود و ت وار مي صورت فهم، ماشين  شده و مشخص است، چراكه در غير اين تفكيك

  ).51، ص1368كانت، (كند ندارد  آن پيروي مي

  ماهيت زمان) د

  سينا ابن

نو شدن ممكن : كند پردخته و آن را چنين بيان مي سينا بعد از اثبات وجود زمان به تبيين ماهيت آن  ابن
كـه قـوة    واسـطة چيـزي   نيست، مگر با دگرگون شدن حال و دگرگون شدن حال امكان نـدارد، مگـر بـه   

  :دگرگوني در او باشد؛ يعني

لانّ التجدد لايمكن الا مع تغير حال و تغير حال لايمكن الا الذي قـوه تغيـر حـال، اخـس     
الموضوع، فهذا الاتصال اذن متعلق بحركه و متحرك، اعني بتغير و متغير، لا شيء ما يكـن  

ل يحتمل التقدير فإن قبلاً قـد  فيه ان يتصل و لاينقطع و هي الوضعيه الدوريه و هذا الاتصا
و هذا هو الزمان و هو كميه الحركت . يكون ابحد و قبلاً قد يكون أقرب، فهو كم مقدر يتغير

، 1368ملكشـاهي،  . (لا من جهه المسافه، بل من جهه التقـدم و التـأخر الـذين لايجتمعـان    
  )291ص

گر با قوة تغيير كه اخس تجدد ممكن نيست، مگر با تغيير حال و تغيير حال ممكن نيست، م
اي وابسته است، يعني به دگرگوني و  پس اين پيوستگي به جنبش و جنبنده. از موضوع باشد
خصوص چيزي كه پيوسـتگي و اتصـال در آن ممكـن اسـت، يعنـي       اي، به دگرگون شونده

پـس گـاهي   . گيـري اسـت   ها قابل سـنجش و انـدازه   حركت وضعي دوري و اين پيوستگي
پس آن مقداري است كه دگرگوني را اندازه . تر است زماني مقداري نزديك مقداري دورتر و
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گيرد و اين همان زمان است كه كميت حركت است، نه از جهت مسافت، بلكه از جهـت   مي
  ).112همان، ص(شوند  تقدم و تأخري كه جمع نمي

  كانت 
وسيلة ادراك تغيير و تغيـر در   زمان: كند كانت نيز با توجه به مسألة دگرگوني، زمان را چنين تعريف مي

تـوان   شود و فقط به اين وسيله است كـه مـي   هر تغييري در زمان انجام مي. اشياء و وسيلة تبيين آنهاست
گويد مـن حسـاً در    مي نقد عقل محضاو در كتاب . صفات متناوب و متضاد را به شيء واحدي نسبت داد

دهد و اگـر ايـن    نظر كانت، زمان به امور امكان تغيير مي به. آيند يابيم كه پديدارها، در پي يكديگر مي مي
همين توجه كانت به تغير، ظاهراً براي . امور عينيت دارند، به طريق اولي زمان نيز بايد عينيت داشته باشد

سـينا هسـتي را بـه وجـود و ماهيـت       اثبات عينيت ذكر شده است، ولي از آنجايي كه كانت برخلاف ابـن 
پس به اين دليل است كه . كند براي اثبات ماهيت زمان ناگزير از راه عينيت حركت ميتفكيك نكرده، لذا 

  ).35، ص1378مجتهدي، (كند  در بحث حاضر، كانت ماهيت را براي عينيت اثبات مي

  سينا و كانت تعريف زمان از ديدگاه ابن )هـ

  سينا ابن
صـفا،  (رسـد   آنها به مفهـوم زمـان مـي   سينا با مطالعه در سرعت و بطيء حركت اشياء و در مقايسة  ابن
او . دانست پذيرفتـه اسـت   عبارت ديگر، او قول ارسطو را كه زمان را مقدار حركت مي به). 247، ص1374

از نظر . آورد دست مي او زمان را از مقايسه ميان دو متغير به. اعتقاد دارد كه زمان، مقدار يك حركت است
). 93، ص1379بهشتي، (قارالذات و ديگري نسبت ميان دو متغير  يكي امر غير: او زمان به دو معني است

شيخ معتقد است زمان كميت حركت است، نه از جهت مسافت بلكه از جهت تقـدم و تـأخري كـه جمـع     
. شوند و چون زمان كم متصل است، بايد مقدار حركت پيوسته باشد، نه مقدار حركت محدود و منقطع نمي

ها در حركت مستدير امكان دارد، پس زمان عبـارت اسـت از مقـدار حركـت     از آنجا كه حركت پيوسته تن
تـرين حركـات باشـد و     شود، بايد مقـدار سـريع   از طرفي چون زمان با سرعتي شگرف تجديد مي. مستدير
الافلاك است، بنابراين زمـان عبـارت اسـت از مقـدار حركـت مسـتدير        ترين حركات، حركت فلك سريع
  ).161، ص1377خوانساري، (الافلاك  فلك

  كانت
داند كه همة اشياء و مقـادير واقـع در    كانت هر آنچه را در زمان و مكان موجود باشد تابع اين اصل مي

گويد اگر ما در قوة خيال خود خطي را تحليل كنيم، ناچار او مي). 93، ص1376حداد عادل، (زمان ممتدند 
اي به نقطـة   يك مقدار كه با افزوده شدن نقطه صورت عنوان خطي كه كشيده شده، يعني به بايد آن را به

صورت امري كه طي شده اسـت، يعنـي بـا افـزوده      اي از زمان نيز به قطعه. ديگر تشكيل شده، تصوركنيم
  . آيد وجود آمده، در ذهن ما به تصور درمي هاي ديگر به اي بر لحظه شدن لحظه
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عنـوان يـك    ن اعتراف دارند و هر دو، آن را بـه سينا در اين بيانات هر دو به ممتد بودن زما كانت و ابن
  ).94همان، ص(اند  كميت متصل پذيرفته

  مند بودن حوادث زمان )و

  سينا  ابن
وسيلة آنها هم قابـل اثبـات و هـم قابـل      از آنجا كه قبليت و بعديت از خواص زمان است، بايد زمان به
ان و در حـوادث زمـاني بـه زمـان اسـت؛      تعريف باشد، چراكه قبليت و بعديت در اجزاي زمان به ذات زم ـ

پـس اجـزاي   ). 104، ص1383سينا،  ابن(» فالقبليه و اللجديه للشبين، اما للزمان، فليس بسبب شيء آخر«
در . متصف به قبليت و بعديت ذاتي است و ساير چيزها متصف به قبليت و بعـديت عرضـي هسـتند    زمان

ولي در . نيازمند واسطه در عروض و حيثيت تقييديه استحقيقت، اتصاف غير اجزاي زمان به تقدم و تأخر 
اجزاي زمان اين اتصاف به نفس ذات زمان است و نيازي به واسطه در عروض و حيثيت تقييديـه نـدارد؛   

. كه اجزاي زمان بالذات و بـدون واسـطه   شوند، درحالي زمانيات با واسطة زمان متصف به تقدم و تأخر مي
نيست چنانكه زمان بر او مقدم باشد بلكه حدوث آن ابـداعي اسـت، يعنـي    زمان محدث به حدوث زماني 
سينا در  ابن. پس گفتگو دربارة زمان تا حدي به موجود حادث بستگي دارد. تنها مبدع آن بر آن مقدم است

نـاميم،   يعني حقيقتي كه مـا آن را زمـان مـي   . صدد است نشان دهد كه هر حادثي مسبوق به زمان است
بهشتي، (» إن كل حادث، فهو مسبوقٌ بموجود غير قارالذات«ود يك پديدة حادث سبقت دارد؛ حتماً بر وج

  ). 98، ص 1379
از نظر او بايد براي هر موجود حادث حقيقتي داشته باشيم كه يك حقيقت ناپايـدار باشـد و لحظـه بـه     

د و حادث جديدي بـه جـاي   اي از بين برودرپي گذشته لحظة آن از نو حادث شود و از بين برود؛ يعني پي
تواند عدم باشد، چراكه عدم اين موجود بعداً نيز تحقق  اين حقيقت دائماً در حال تغيير، نمي. آن پديد بيايد

. پذيرد و امري در گذشته و منحصر به آن نيست؛ اين موجود در گذشته نبود و در آينده هم نخواهد بود مي
پس آن حقيقت دائماً در حال تجدد و تقدم چيزي است . تذات فاعل هم نيست، چراكه فاعل هميشه هس

توان سـنجيد، بـا ايـن حقيقـت      طور كه حركت را با مسافت مي به موازات حركت در مسافت، يعني همان
شـوند و دائمـاً از بـين     گونه كه اجزاي حركت با هـم جمـع نمـي    توان اندازه گرفت و همان متصل هم مي

پـس بايـد حقيقـت    . گونـه اسـت   آيد، آن حقيقت نيز همان نها پديد ميجاي آ روند و قسمت جديدي به مي
يثربـي،  (ناپذير تركيب شده باشد و آن حقيقت زمـان اسـت    متصلي باشد كه مانند حركت از اجزاي تقسيم

  ).125، ص 1383

إنّ مثلُ هذا المتصل، لا يتألف من اجزاء لا يتجزيء، فإذن ثبـت إنّ كـلّ حـادث، مسـبوقُ     
  )104، ص1383سينا،  ابن. (ارالذات متصل المقادير و هو المطلوببموجود غير ق
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  كانت 
از نظر كانت نيز زمان براي وجدان همة امور لازم است، خواه امور بيروني و خواه امور دروني، چنانكـه  

توانـد از زمـان    پس ذهن انسـان نمـي  . تواند از زمان منفك نمايدحتي نفس ادراك وجود خود را هم نمي
تواند اشياء را از هر يك  ذهن انسان مي. د و زمان جزء ذهن انسان است و از خود وجودي نداردمنفك شو

جز زمان كه تصور هيچ چيزي براي انسـان جـدا از زمـان     از عوارض متعلق بر آنها تجريد و سلب كند، به
ند و وجـود آنهـا را   تواند از خود دور ك عبارتي، ذهن انسان وجدان همة اشياء و امور را مي به. ممكن نيست

  ).273، ص1380كورنر، (تواند  نفي نمايد، اما زمان را نمي

  هر حادثي مسبوق به ماده است) ز
  ٍ»ةكُل حادث مسبوقاً بموضوع او ماد«

  سينا  ابن
: بر اساي قاعدة بالا كه نظر اكثر علماي مشايي است، اموري كه بر وجود حادث تقدم دارند عبارتنـد از 

ده نسبت به حادثي كه صورت و جوهر است يا امكان وجود و موضوع نسبت بـه حـادثي   امكان وجود و ما
الوجود اسـت، بـه نادرسـتي عقيـدة برخـي از       سينا با اشاره به اينكه هر حادثي ممكن ابن. كه عرض است

. متكلمان اشاره كرده و معتقد است توانايي فاعل بر ايجاد حادث بـا معنـاي امكـان حـادث يكـي نيسـت      
خود موجودي نيسـت كـه بـه     امكان خودبه. امكان از دو حال خارج نيست، يا جوهر است يا عرضمعناي 

پس مفهوم امكان بر حوادث عارض است و هر عرضـي بـه محـل نيازمنـد     . موضوع و محل محتاج باشد
اگـر حـادث   . بنابراين، اگر محل را نسبت به معناي امكان بسـنجيم، محـل موضـوع امكـان اسـت     . است

عـرض باشـد، موضـوع؛    ) زمـان (صورت باشد، ماده محل آن است و اگر حادث مفروض ) انزم(مفروض 
پس پيش از هر حادثي، خواه جوهري و خـواه عرضـي،   . يعني صورت و ماده مجموعاً محل آن خواهد بود

در نتيجه، زمان نيز بـراي اينكـه   . اي لازم است تا حادث تحقق يابد علاوه بر امكان و استعداد وجود، ماده
  ).127، ص1383يثربي، (اي دارد كه محل آن باشد و در آن تحقق يابد  تحقق يابد احتياج به ماده

  : سينا چنين است عبارت ابن

المراد إنّ الامكان امرٌ لشيء ، الا بالقياس الي القادر، فيكونُ مغايراً لكونه مقدوراً و حينئذ اما 
الاول باطلٌ لانّه امر اضافي و الامـور  ان يكون جوهراً لا في موضوع أو عرض في موضوع، 

إن قيس االله فهو موضوع له، . الاضافيه، لا يكون جوهراً، فهو اذن عرض موجود في المحل
و إن قيس الي الحادث، فهو ماده إن كان صوره، و موضوع إن كان عرضاً فقد بان إنّ كـل  

. ه و هي موضوع تلـك القـوه  حادث، فهو مسبوق بامكان مقارن للعدم و هو قوه الوجود و ماد
  )115، ص1383سينا،  ابن(
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  كانت 
از . پـردازد  او از راه شناخت به اثبات مادة حادث مي. كند كانت اين موضوع را با بيان ديگري مطرح مي

گويد براي اينكه عمل شـناخت صـورت    كانت مي. مادة شناخت و صورت آن: نظر او شناخت دو پايه دارد
شـود و معـاني و صـوري كـه      معاني و مفاهيمي كه مستقيماً از خارج وارد ذهن ميگيرد، بايد ميان صور، 

عقل و ذهن بالفطره آنها را دارد، نوعي تركيب و تأليف صورت گيرد تا از مجمـوع ايـن دو شـناخت پيـدا     
بينيم مادة اين شناخت  اي از ادراكات ذهني است كه اگر بشكافيم مي پس شناخت ما از عالم سلسله. شود
ماده آن اسـت كـه تـأثير    . هاي خود به آن داده است بيرون آمده و صورت اين شناخت را ذهن از داشته از

پـس مـادة   . كند انگيزد و صورت آن است كه پراكندگي امر حادث را تنظيم مي كند و احساس را برمي مي
  .وچ استقول كانت، اگر شناخت ماده نداشته باشد پ شناخت شرط لازم و ضروري است، چراكه، به

كند كه زمان مبتني بر تغييرات است و تغييرات بايد محلي داشـته باشـند    او در استدلالي ديگر بيان مي
  ).37، ص1375كرم، (كه حامل استعداد باشد و آن استعداد، ماده است 

  آيا زمان جوهر است؟ ) ح
در محل است يا در جوهر يا . شود حسب فرض عقل، پنج قسم فرض مي جوهر از ديدگاه حكماي مشاء به

كنـد   كند، صورت مادي است و جوهري كه در محل حلول نمي جوهري كه در محل حلول مي. محل نيست
قسم اول همان هيولاسـت و قسـم دوم   . يا خودش محل براي جوهري كه قائم به آن باشد هست، يا نيست

صـورت اول، آن جـوهر جسـم    در . دو حالت دارد يا مركب از هيولا و صورت است، يا مركب از آن دو نيست
وجـه   هيچ نحوي داراي علاقة انفعالي به جسم است، يا به يا آن جوهر به. است و در صورت دوم دو حالت دارد

با توجه به  ).313، ص 1379شيرواني، (قسم نخست نفس است و قسم دوم عقل . شود از جسم منفعل نمي
   .عنوان جوهر پذيرفته شود تواند به سينا نمي آنچه گفتيم، زمان از ديدگاه ابن

 نقـد عقـل محـض   او در . از نظر كانت زمان شرط ماتقدم احسـاس اسـت  . كانت نيز بيان مشابهي دارد
كانـت،  (» كنـد  هر گونه تعيين زماني، چيزي پاينده را در دريافت حسي، در پيشين فـرض مـي  «: گويد مي

آيند و خود تجربة تازه را  ي تجربه ميها زمان و مكان پيش از همة پديدارها و همة داده). 320، ص1362
بود زمان بعد از تجربة حسي حاصل شـود و نسـبت بـه آن     اگر قرار مي). 363همان، ص(كنند  ممكن مي

بوديم خارج از زمان حداقل يك شهود حسي داشته باشيم  طور ابتدائي قادر مي بايست ما به قبلي نباشد، مي
گوييم زمان نسبت به اشـياء   پس وقتي مي. نين چيزي محال استدست بياوريم كه البته چ و بعد آن را به

  .حدذاته در نظر بگيريم توانيم آنها را في خارجي جنبة ماتقدم دارد، مي
جواب كانت به اين سئوال منفي است، زيرا تصور جـوهر  . ممكن است تصور شود كه زمان جوهر است
كه زمـان چنـين    واص ثانويه است، درصورتياي خواهان خ مستلزم تصور اعراض است و هر خاصيت اوليه

معناي موجود قائم به خود است و در عبـارت پيشـين    از سوي ديگر، بايد گفت از آنجا كه جوهر به. نيست
طور مسـتقل وجـود    نفسه و به تواند في اثبات گرديد كه زمان براي تكامل به ماده نياز دارد، پس زمان نمي

  . واند جوهر باشدت بنابراين زمان نمي. داشته باشد
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  گيري نتيجه
سينا و كانت هر دو از امتداد، تغييـر و حـادث بـودن در     توان نتيجه گرفت كه ابن از آنچه گفته شد، مي 

سينا در تقسيم مفاهيم، امور را به معقولات و  ويژه ابن اند، هرچند هر دو، به اثبات وجود زمان استفاده كرده
و قسم اولي و ثانوي و در نهايت، معقولات ثـانوي را بـه دو قسـم    محسوسات، سپس معقولات را نيز به د

سـينا بيـان    ابـن . انـد  بندي كرده و زمان را تحت مباحث معقول ثاني فلسفي آورده منطقي و فلسفي تقسيم
هـاي عينـي    كند كه معقولات چه اولي، چه ثانوي و چه منطقي يا فلسـفي باشـند بخشـي از واقعيـت     مي

گيـرد   اي كه براي مفاهيم در نظـر مـي   بندي زمان وجودي واقعي بر اساس تقسيم كانت نيز براي. هستند
پس زمان از ديدگاه اين دو فيلسوف، امـري عينـي و واقعـي اسـت، بـرخلاف كسـاني ماننـد        . قائل است
  . كنند ها كه زمان را امري وهمي و اعتباري يا خيالي فرض مي پوزيتويست

اين دو فيلسوف و نزديكي بسيار انديشة آنها را ملاحظـه كـرديم؛   همچنين در اين مقاله، تقارن انديشة 
قرن پيش از كانـت ارائـه    7بيني او نسبت به مسألة زمان كه حدود  سينا و روشن كه تقدم آراي ابن درحالي

دسـت   هـاي اسـلامي بـه    شده، حاكي از قوت و قدرتي است كه بينش فيلسوفان مسلمان در پرتو انديشـه 
 .آورده است

  منابع
  .منشورات مكتبه آيه االله العظمي المرعشي: قم. الشفاء، الهيات )1363( ين بن عبدااللهسينا، حس ابن

   .مكتب الاعلام الاسلامي :قم .تعليقات )1379( .--------
الـدين   به همراه شرح خواجـه نصـيرالدين طوسـي و قطـب    . الاشارات و تنبيهات) 1383( .--------

  .مطبوعات ديني: قم. محقق كريم فيضي. رازي
: تهـران  .)اشارات تنبيهات برگزيـده ـ شـرح ابـوعلي سـينا     (صنع و ابداع ) 1379(بهشتي، احمـد  

  .دانشگاه تهران
  . فكر روز: تهران. نظرية معرفت در فلسفة كانت) 1376(حداد عادل، غلامعلي 

الـدين   سـيدجلال اهتمـام   به. فلسفه در ايراندر »  ابن سينا و حكمت مشاء«) 1377(خوانساري، محمد 
  .حكمت: تهران. مجتبوي

  .الزهراء: تهران. الحكمه محمد حسين طباطبايي ترجمه و شرح نهايه) 1379(شيرواني، علي 
  .دانشگاه تهران: تهران. 5تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن ) 1374(صفا، ذبيح االله 

  .انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف: انتهر. منوچهر بزرگمهر. كانت) 1360(كاپلستون، فردريك 
  .اميركبير: تهران. الدين اديب سلطاني دكتر ميرشمس. سنجش خرد ناب) 1362(كانت، ايمانوئل 

مركـز انتشـارات   : قـم . محمـد محمدرضـايي   .)و نقد و بررسي آن(فلسفة كانت ) 1375(كرم، يوسـف  
  .تبليغات اسلامي

  .خوارزمي: االله فولادوند، تهران عزت. فلسفة كانت) 1380(كورنر، اشتفان 
  .انتشارات مدرس: تهران. شهود قضاياي تأليفي ماتقدم در فلسفة كانت) 1383(لاريجاني، علي 



   طمه دلشادفا/ اعلي توراني  114
(A. Tourani/ F. Delshad) 

  

  .امير كبير: تهران. فلسفة نقادي كانت) 1378(مجتهدي،كريم 
  .سازمان تبليغات اسلامي: تهران. آموزش فلسفه) 1378(مصباح، محمد تقي
  . سروش: تهران .)ترجمه و شرح(اشارات و تنبيهات ) 1368(ملكشاهي، حسن 

 .دفتر تبليغات اسلامي: قم. فلسفة مشاء با گردآوري جامعي از متون) 1383( يثربي، يحيي
 


